
  
 

 Essays in Philosophy and Kalam                                                                 در فلسفه و كلام ییجستارها

 

 

 

 

 

The Divine Speech According to Allama Khafrī and Muḥaqqiq Dawwānī 
Zahra Shah Alian, PhD student of Islamic theology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch 

Dr. Mahdi Dehbashi (corresponding author), Professor of Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) 

Branch 

Email: mahdidehbashi@gmail.com 

Dr. Mohammadreza Shamshiri, Assistant professor of Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch 

Abstract 

The Divine speech has been one of the important and basic issues in Kalam which, in fact, was the starting 

point of this knowledge. What provides the ground for conflicting opinions in this issue is the explanation of 

the truth of the Divine word. Although the preamble of the disputes of the philosophers and theologians is 

related to the temporality or eternity of the Divine word, the interpretation of its truth and the quality of its 

belonging is considered to be the most controversial subject of conflict. Allama Khafrī maintains that the 

word is a homonym and considers two meanings for it, according to one meaning, God’s word is eternal and 

according to the other, it is temporal; word as “speech” is eternal and as “what one speaks through” is 

temporal. The true Divine word can be considered eternal in three ways: by using the relationship between 

Divine knowledge and word, the true speech will be identical to the undifferentiated essential knowledge, 

and as a result, it will be eternal. According to the second justification, speech is a kind of knowledge 

transmission and, knowledge is also a kind of speech, in turn; therefore, this theory defends the unity of 

knowledge and speech and the sameness of their attributes. The third justification interprets true speech as 

power, that is the Necessary’s essential power to inspiration, and by using this connection and considering 

the eternity of power, it considers speech to be eternal, as well. Allama Dawwānī, unlike many of the early 

philosophers, considers the Divine word to be the source of creation of the words and contrary to Divine 

knowledge. In his view, the truth of the Necessary’s word is the origin of the compilation of letters and 

sounds that have been realized in the Divine eternal knowledge and this compilation was made without any 

order or sequence. He claims that so far, no sect or group has presented such an effective point of view like 

his and he is the originator of this viewpoint. Reviewing the views of Mu‘tazila, Ash‘arīyya, Karrāmiyya, 

Ḥashwiyya, and the philosophers, he considers his opinion to be different from all. 
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ایران،)خوراسگان(-استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد اصفهان  
 چکیده

 آرای زمینئ  مسئلله این در آنچه گیری این دانش بوده است.و آغازگر شکل کلام الهی یکی از مسائل مهم و اساسی در دانش کلام
 کلام قدم و حدوث اثبات به متکلمان و حکماء اختلافات دیباچ  الهی است. گرچه کلام حقیقت تبیین کند،می مهیا را  متعارض 

علامئه  .شئودمی آراء محسوب کیکتش و اختلافات تشدید اوج آن تعلق کیفیت و واجب کلام حقیقت تفسیر  است، مربوط الهی
خفری کلام را مشترک لفظی و برای آن دو معنا ارائه می کند. کلام الهی طبق یک معنا، قدیم و بئر اسئام معنئای دیگئر، حئادث 

توان تکلم حقیقی الهئی را قئدیم تکلم«، حادث و لفظی است. به سه بیان میمعنای »مابهمعنای »تکلم«، قدیم و بهاست. کلام به
دانست: با استفاده از رابط  علم و کلام الهی، تکلم حقیقی بر علم اجمالی ذاتی، منطبق و در نتیجئه، قئدیم خوا ئد شئد. مطئابق 
توجیه دوم، تکلم نوعی انتقال آگا ی و بالعکس علم  م نوعی تکلم اسئت  لئ،ا، ایئن نظریئه از اتحئاد علئم و کئلام و یکسئانی 

کنئد و بئا م، تکلم حقیقی را از سنخ قدرت و آن  ئم قئدرت القئای ذات واجئب تفسئیر می ا دفاع می کند. توجیه سواوصاف آن
 کئلام متقئدم، حکمای از بسیاری برخلاف دوانی، علامه داند.استفاده از این ارتباط و نظر به قدمت قدرت، تکلم را نیز قدیم می

 اصئواتی و حئروف تألیف مصدر را  متعال واجب کلام حقیقت داند. دوانیمی الهی علم با مغایر  و کلمات تألیف را مصدر الهی
 اسئت کئه او مئدعی اسئت. یافتئه تصئدیر  تعاقبی و ترتب  یچ بدون تألیف این و اندیافته تحقق واجب علم ازلی در که داند می

 بیئان ضئمن او اسئت. دیئدگاه ایئن واضئ  و خئود  نکئرده ارائئه او  ماننئد کارگشایی دیدگاه چنین گرو ی و فرقه  یچ تاکنون
   داند. می آنان از متمایز  را  خود رأی و حکماء، حشویه، کرامیه، معتزله، اشاعره،  ایدیدگاه

التکلم، علامئئئئئه خفئئئئئری، محقئئئئئق دوانئئئئئی.کئئئئئلام الهئئئئئی، تکلئئئئئم، مابئئئئئه :واژگاااااید   یاااااد 
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 مقدمه

از جمله مباحث دقیق و ظریف دانش کلام، صفت تکلم در زمرۀ صفات ثبوتیه خداوند است. متکلمان 
ولًا کلام را در زمرۀ  شت صفت اصلی خدای متعال، در کنار علم، قدرت، حیات، سم ، بصر، اراده و معم

 اند.بقاء، قرار داده
 کئئه رود شمار مئئی به الاخص بمعنی الهیات مباحث ا م از آن تحلیل و تبیین و واجب صفات مسلل 

 ترینپرچئئالش از داشئئته اسئئت. معطئئوف  خئئود بئئه را متکلمان منتقدان  حکماء و یا و مدافعانه نگاه  مواره
 واجئئب ذات مرتبئئ  در آن ثبئئوت اسئئت. جمهئئور حکمئئاء در کئئلام صئئفت خصئئو   این در الهی صفات

 و ابعاد کلام را از دارند. صفت جدی اختلاف  م با آن یا تعاریف لوازم  و اوصاف از برخی در اما اند متفق
 ثانوی مطروح  مباحث برای مأخ،ی و مبنا  اآن از دام رک  به اعتقاد و پیگیری کرد  توانمی متعددی زوایای
 یا علم، استغنا و کلام صفت نسبت واجب، کلام قدم یا حدوث پ،یر   دیگر، عبارتبه شده است. قلمداد
 مئئرثر اسئئلامی فکری حکمای نظام گیریشکل در که داشته پی در را پیامد ایی قدرت یا علم به آن ارجاع

 است. بوده
 و اشئئاعره  سنت، یعنئئیا ل کلامی بزرگ مکتب دو به مربوط  واجب کلام مسلل  در هورمش  ایدیدگاه

 امئئری و ذات مئئلازم  واجب  میشه صفت و است تعالی حق صفت که کلام معتقدند اشاعره  است. معتزله
 و انئئد م متعاقئئب و مرتئئب وجئئود در است کئئه اجزائی از مرلف حق کلام که معتقدند است. معتزله ذاتی

 است. حادث باشد، گونهنای  رچه
نظران، اولین مبحث و موضوع موردمناقشه در تاریخ علم کلام، دربئئارۀ  مئئین تصریح برخی صاحببه

موضوع و در خصو  معنای کلام الهی است)سبحانی، الالهیات علی  ئئدی الکتئئاب و السئئنه و العقئئل، 
عا شود که انتخاب نام »کلام« بئئرای (. دور از واق  نیست اگر اد2/241بحوث فی الملل و النحل،     1/190

شئئک، این دانش و عنوان »متکلم« و ا ل کلام برای محققین آن، به این جهت بوده است  زیرا از طرفئئی بی
 ئئا ایئئن بئئوده ارتباط نبوده و از طرف دیگر، تئئلا  اصئئلی آنانتخاب این نام با دغدغ  اصلی و مهم آنان بی

 فهمند.است که قرآن یا دیگر کلام الهی را ب
پیش از آغاز و بسط کلام علامه خفری بهتر است به دیدگاه معاصر و پیشینیان خفری نظئئری بیفکنئئیم. 
محقق دوانی، از دیگر فلاسف  مکتب شیراز و از جمله اساتیدخفری، معتقد است که کلام خدا، نئئه مطئئابق 

ه مطئئابق نظئئر حنابلئئه و نظر حکماء با علم او یکسان، نه طبق نظر معتزله، حئئروف و اصئئوات مخلوقئئه، نئئ 
، از سنخ حروف، اصوات، شبیه این دو و معانی و نه مطابق مشهور اشعری، معنئئای مقابئئل مواقفصاحب  

(. وی کلام الهئئی 164-163سب  رسائل،    لفظ است  بلکه بایست آن را »قوۀ تألیف کلام« دانست)دوانی،
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یش آن را تألیف کرده است  ل،ا، آن را قئئائم داند که ذات الهی در علم قدیم خورا با این نگر ، کلماتی می
کید ضمن که است حکمایی جمله از و (163شود) مان،داند و با اشاعره  مراه میبه ذات و قدیم می  بر تأ

 پردازد.می آن تفسیر و تحلیل به و کندمی ارائه بدیعی دیدگاه خود مسلله، این در و متکلمان حکماء اختلاف
کید ضمن که است کماییح جمله از دوانی علامه  مسئئلله، ایئئن در و متکلمئئان حکمئئاء اختلاف بر تأ

 پردازد.می آن تفسیر و تحلیل به و کند می ارائه بدیعی دیدگاه خود
 دانشئئمند و حکیم، مئئتکلم ق( عارف،908-830محقق) به مشهور دوانی، محمد الدینجلال علامه

 احیاء مغول دورۀ در را فلسفی عقلی و علوم  سیطو نصیرالدین خواجه که گونه است.  مان نهم سدۀ بزرگ
 به دوباره رونقی سهروردی النورهیاکل بر شرح خود با دوانی کرد. زنده تیموری دورۀ در را آن نیز دوانی کرد،

 او اسئئت. کئئرده یئئاد تجلیل با او از بار ا ،اسفار در جمله آثارخود، از در ملاصدرا بخشید. اشراق حکمت
  (.12، 8 الف، 1368 رود)د باشیمی شمار به شیراز مکتب مشا یر از و فلسفی است متعدد آثار دارای

ای داشئئته کیشان خود، نفوذ اخلاقی و اجتماعی ویژه علامه خفری اندیشمندی دقیق النظر و در بین  م
تسئئنن بئئوده  امئئا است  لکن دربارۀ م، ب وی اختلاف است. قول غالب حاکی از این اسئئت کئئه وی ا ل

م، ب و ( او ابتدا سئئنی88گفت  افندی اصفهانی)افنئدی اصئفهانی،  د د. بهد خلاف این را نشان میشوا 
 سپس، شیعه شده است.

 ای مختلفی نظیر منطق، فلسفه، عرفان،  یأت، نجوم، ریاضیات و حتئئی تفسئئیر و فقئئه ایشان در حوزه
طور کلی یا مئئوردی، از او متئئأثر وضوعات بهمطالب بسیار ارزشمندی را ارائه کرده و آثار پس از او در این م

اند و ایشئئان را جئئزو حکمئئاء بئئه ای اطلاق عنوان فیلسوف و حکیم را بر این بزرگوار روا دانسته ستند. عده
اند  لکن اگر بررسی دقیقی صورت گیرد در واق ، رویکرد ا و نظریات خا  یا ثقل و حجئئم حساب آورده
طور د ندۀ این مسلله است که محقق خفئئری را بئئهزمین  مباحث کلامی نشان  ماندۀ ایشان درزیاد آثار باقی

 توان از متکلمان برجست  عصر خود  به حساب آورد.ویقین، میقط 
 ا ا میت و ضرورت تحقیق آنجاست که نگاه تاریخی به مسلل  کلام الهی بدون توجه به سیر تطور آن 

ود. متأسفانه در فر نگ اسلامی و تفکئئر مسئئلمانان از ایئئن ش  ای کلامی میمان  از شناخت صحیح آموزه
تحلیلی به مسلل  کلام الهی، تا حئئدی غفلئئت شئئده و ایئئن غفلئئت موجئئب   –مسلله، یعنی رویکرد تاریخی  

 ا با جدیت برطرف گردد. از طئئرف  ایی در این زمینه شده است. بنابراین، شایسته است این کاستیکاستی
 ای مختلف متکلمان اسلامی از کلام خدا برگرفته از اند که تلقیقان ادعا کردهدیگر، چون برخی از مستشر

 کردن درستی یا نادرستی این مدعا  م ضروری است.تعالیم مسیحیت است، روشن
 اسئئت. گرفته دانشگا ی صورت و علمی  ایپژو ش و تحقیقات برخی تعالی واجب کلام مبحث در
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 و اشئئاعره  دیئئدگاه بیان ضمن یا کلامی است فرق  ایدیدگاه تحول و یتاریخ سیر بر ناظر یا تحقیقات این
 عنوانبئئه دوانئئی دیئئدگاه دربئئارۀ تحقیقی  یچ اما تاکنون اند گفته سخن ملاصدرا چون متأخرانی از معتزله

 و دوانئئی آثار مطالع  و تتب  با مقاله، این است. نشده تبیین یا مطرح نشده منتقد جایگاه در دشتکی و مُبدِع 
 کند.می تبیین علامه خفری بیان ضمن را آن و تشریح را دوانی آرای علامه ا میت علامه خفری،

بسیاری از متکلمان، حکیمان و پژو شگران اسلامی در شرح و بسط ایئئن مسئئلله، نظئئرات متعئئددی را 
د.حقیقت و ترین دلیل اختلاف نظر آنان، عدم تبیئئین دقیئئق ایئئن موضئئوع باشئئ اند که شاید عمدهمطرح کرده

درسئئتی تفسئئیر نشئئده و  مئئین عامئئل سئئبب ارائئئ   ای اسلامی بهما یت کلام الهی از سوی برخی از فرقه
 بودن کلام الهی شده است.نظرات متعارض در زمین  حادث یا قدیم
خصو  بر ای از نگر  متکلمان اسلامی به این موضوع است  بهپژو ش حاضر در پی بررسی گوشه

و محقق دوانی تمرکز بیشتری دارد و درصدد پاسخ بئئه ایئئن پرسئئش اسئئت کئئه: »نگئئر   نگاه علامه خفری
 علامه خفری و محقق دوانی به کلام الهی در مقایسه با دیگر متکلمان مسلمان چه تفاوتی داشته است؟«

کنئئد و مئئتکلم، آن را کلام در عرف، این است که لفظی طبق قراردادی بر معنای خاصی دلالئئت مفهوم  
هماندن مقصود خود برای دیگران به کار برد. لازم  این مفهوم، وجود »قئئرارداد و وضئئ «، »داشئئتن جهت ف

توانیم آن را در موارد دیگری نیز به کار باشد. اگر این معنا را بسط د یم میتار ای صوتی«، »د ان« و... می
م معنئئایی را بئئه دیگئئران شئئود  زیئئرا بئئا اشئئاره  ئئ ببئئریم  بئئرای م ئئال، اشئئاره  ئئم نئئوعی کئئلام نامیئئده می

 (.2/389فهمانیم)مصباح یزدی،  می
 
 اقسیم  لام الهی .1

 توانیم به دو صورت به کار بریم:دربارۀ خداوند، کلام را می
 شود:م اعتباری و عرفی که خود، به دو قسم تقسیم می. کلا1

اند که بیرون از ذات خداونئئد  سئئتند و عقئئل معنای صفت فعل: »صفات فعلی« صفاتیالف( کلام به
د ئئد  ماننئئد: خئئالق و رازق.  نگام صدور افعالی از خداوند انتزاع کرده و بئئه او نسئئبت میاین صفات را به

دانیم کئئه حرکئئت در ذات صفات است  زیرا نوعی فعل و حرکت است و می  صفت تکلم نیز در زمرۀ  مین
 خداوند راه ندارد. 

فعئئل  خود و بئئدون درنظرگئئرفتنخودیمعنای صئئفت ذات: برخئئی صئئفات را بئئهب( کئئلام بئئه
و علم، که از  قدرت و حیات کنند  مانند:دانند که از آن به صفات ذات تعبیر میخداوند می ذات برای الهی

ازل وجود داشته و نیازی به وجود مخلوقات ندارند  در صورتی است که بگوییم که خداوند قدرت بر کلام 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B0%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
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توصئئیف  علت (. در نظر معتزله اگر4/1187اطبایی، معنی ایجاد معنی در ذ ن با ایجاد صوت( دارد)طب)به
   .(41گویند)شیخ مفید،ذات به صفات، ذات الهی باشد به این صفات، صفات ذاتی می

(، 7/3کلام حقیقی: از آنجا که فایدۀ کئئلام اعتبئئاری و قئئراردادی، اعئئلام و اظهئئار است)شئئیرازی،   .2
شئئود. بئئه ایئئن بیئئان کئئه اگئئر معنای کلام از معنای عرفی و لغوی خود به دلالت حقیقیه نیز توسئئعه داده می

ر و معلول بر علئئت( با دلالت حقیقی بر چیزی دلالت کند )مانند دلالت اثر بر وجود مرث  موجودی حقیقی
تر به نام کلام در مقایسه بئئا آن لفئئظ اعتبئئاری و قئئراردادی اسئئت. بئئه  مئئین خئئاطر، بئئه آن موجود شایسته

کننئئد، کئئلام مخلوقات  م به این دلیل که با حقیقت وجودشان بر وجود خداونئئد و صئئفات او دلالئئت می
 حقیقی گفته می شود. 

 کلام حقیقی نیز بر دو نوع است:
رو، به کنند و ازاینجهت فعل الهی برای او اثبات میعنوان صفت فعل: برخی صفات را بهم بهالف( کلا

. اگر علت، فعل الهی باشد به ایئئن صئئفات، صئئفات  رازقیت و خالقیت گویند  مانند: ا صفات فعل میآن
 (.44-1/43شود)شهرستانی،  فعلی گفته می

شود: خدا قادر بر خلق ایئئن مخلوقئئات اسئئت. عنوان صفت ذات: زمانی است که گفته میب( کلام به
 (.5-7/2  1187-4/1185گردد)طباطبایی، قیقت به صفت ذات خدا برمیاین نوع، در ح

رت« برگردانئئد. در توان  ر دو نوع کلام )اعتباری و حقیقی( را به صئئفت »قئئدمطابق با یک تحلیل می
معنای »قدرت بر ایجاد صوت« یا قدرت بر ایجاد )معنا در ذ ن( بئئدانیم موارد کلام اعتباری، اگر کلام را به

گردد و اگر کلام را بعد از ایجاد صوت یا ایجاد معنئئی در ذ ئئن بئئه میدر واق ، به صفت قدرت ذاتی خدا بر
فات فعلی الهی است که بعئئد از ایجئئاد صئئوت یئئا خدا منتسب کنیم، صفت فعل خداست و مانند سایر ص

 (.1187-4/1186شوند)فیاض، ایجاد معنی در ذ ن، از فعل او انتزاع می
 دربارۀ حقیقت و ما یت تکلم و کلام خداوند دو نظری  عمده وجود دارد: 

ده و گون  خاصی با یکدیگر تألیف ش . کلام لفظی: منظور از کلام لفظی، حروف و اصواتی است که به1
کنند. کلام لفظی اقسامی دارد  از جمله: یا مفرد است یئئا مرکئئب، یئئا جملئئ  معنای مخصوصی را القاء می

 اسمیه است یا فعلیه، یا جمل  انشائیه است یا خبریه، یا امر است یا نهی، یا تمنی است یا ترجی و... .
کنیم مخارج حروف را ادا می  کمک حنجره، صوت و زبان ا جسمانی  ستیم، بهاز آنجایی که ما انسان

ای از حئئروف و اصئئوات را در یئئک جسئئم خلئئق گوییم  اما خداوند متکلم است  یعنی سلسلهو سخن می
 رسانند. کند که مراد و مقصود را میمی

. کلام نفسی: از نظر متکلمان اشعری، کلام خدای متعال کلام نفسی و معنوی اسئئت و حقیقئئت آن، 2

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82%DB%8C%D8%AA
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و...  ل،ا، اگر کلام لفظی اقسام مختلفی دارد، کلام نفسی یک قسم بئئیش نیسئئت. در نه امر است و نه نهی  
این نگر ، این کلام مانند سایر کمالات الهی قدیم و زائد برذات است  اما در پاسخ به اینکه »مراد اشاعره 

قوشئئجی   از کلام نفسی چیست؟« تفاسیر مختلفی ارائه شده است که شاید بهترین تفسیر  مان بیان فاضل
 در شرح تجرید باشد:

یابئئد و »مراد از کلام نفسی  مان امر ثابت در ضمیر متکلم است و با اختلاف عبئئارات، اخئئتلاف نمی
گفتن باشد مراد و مقصودی دارد و مئئا فئئی الیئئمیری دارد کئئه ای در مقام سخندارد که:  ر گویندهبیان می

گوییم و این الفئئاظ را کئئلام به آن امر باطنی کلام نفسی می  خوا د با این الفاظ از آن تعبیر نماید  که مامی
  محمئئدی، شئئرح کشئئف 316باشند«)قوشجی، شرح التجریئئد،  نامیم که کاشف از آن باطن میلفظی می

 (.136المراد، 
از دیدگاه علامه خفری یکی دیگر از صفات خدا که از گ،شته تا به امروز  مواره محل بحث متکلمئئان 

تعالی« است. تبادر از کلم  »کلام«  مان کئئلام لفظئئی اسئئت  امئئا بئئدون »صفت کلام حقو فلاسفه بوده  
رو، تبیین عقلی ما یت و حقیقت کلام، انتساب صحیح وصف کلام به خداوند میسر نخوا ئئد بئئود  ازایئئن

 اند شناختی مطملن از مفهوم و حقیقت کلام ارائه کنند.علامه خفری و محقق دوانی سعی کرده
 بودن حق تعالی است«.تعالی دلیل بر متکلمگوید: »عمومیت قدرت حقبارۀ کلام الهی میخواجه در

تعالی عئئام و دربرگیرنئئدۀ  مئئ  ممکنئئات، از گوید: »عمومیت قدرت حقخفری  م در شرح عبارات او می
بئئر   منظور اعلام به غیردارد، است. پس قدرت حئئق دلالئئتجمله القای کلامی که دلالت بر معنای مراد به

معنای »التکلم ال ابت بالشرع« است« و در نهایت، به اینجا می رسد کند و این بهکلام و قوۀ القای کلام می
 شود:که کلام به  ر دو معنایش ثابت می

تعالی دلالت بر کلام حق دارد که به آن »التکلم« گویند و تکلم حقیقی از »الف( عمومیت قدرت حق
 عالی است که قدیم است.تنظر محققان، خود ذات واجب

التکلم« تعالی دلالت بر قدرت القای کلام از سوی حق دارد کئئه بئئه آن »مابئئهب( عمومیت قدرت حق
 (.169گفتن توسط عبارات دقیق است«)خفری، تعلیقه بر الهیات شرح تجرید،  گویند و آن سخن

 
 متک مین دیدگیه بررسی .2

 و معتزلئئه و )شیخ اشعری( اشاعره  دیدگاه به ناظر شتربی علامه خفری و دوانی محقق نظرات که آنجا از
 معتزلئئه و اشاعره  آرای بر مختصر اجمالی و مروری اینجا ستضروری است، آن پیگیری و تتمیم جهت در

 بگیرد. صورت
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یۀ شیعه .1.2  نظر
مخلوق  و فعل نیست  بلکه ذات خدا بوده و قائم به حادث  مان اصوات و حروفی است که کلام الهی

را در  –کئئه  مئئان حئئروف و اصئئوات اسئئت  –بئئه قئئدرت خئئود، کئئلام  خداونئئد اسئئت  یعنئئی خداونئئد
« اسئئت  مئئتکلمکنئئد »به اعتبار اینکه در غیر خود کلام را ایجاد می خداوند کند. بنابراین،می ایجاد اجسام

 (.2/224است)مظفر،   معتزله و شیعه این نظری 
 معتزله دیدگاه .2.2

باور تکلم به آوردند  بلکهبه حساب نمی قدرت و و از علم دانندذاتی نمی صفات از را خدا کلام معتزله
 را کلامی خداوند که بود این بودنمتکلم از مقصود و بود خدا فعل صفات از رازقیت و خالقیت مانند  اآن

 جبرئیل سرانجام، و ایجاد کرده است الواح از در لوحی صوت با  مراه جملات و کلمات حروف، از مرکب
 کلام را ایجاد نکرده و او که بود این از نظر آنان متکلم حقیقت، معنای در کند.می القاء نبی برای را کلام آن

اجسئئام  از میجسئئ  در را کئئلام  رچند امکان دارد  .نکرده است قدرت و علم مانند او در ذات کلام حقیقت
  سئئبحانی 259-258، ق1416  مئئدانی، بشئئنود)معتزلی درخئئت و کئئوه  از صئئدایی پیامبر و کند ایجاد

 (.2/67فر نگ عقاید و م،ا ب اسلامی،    تبریزی،
 اشاعره دیدگاه .3.2

اسئئت و حئئروف و اصئئوات  ذات الهئئی صفتی ازلی و قدیم و قائم به کلام خدا اشاعره بر این باورند که
« گفتئئه کئئلام نفسئئی« و بئئه آن صئئفت قئئدیم »کلام لفظئئیکنند. به این حروف و اصوات »دلالت بر آن می

 بودنشقئئدیم یئئا حئئادث در نفسی کلام است و کرامت و اراده و علم از غیر که( 144/ 4شود)تفتازانی، می
 الفاظ بر کلام اطلاق و است نفسی کلام  مان و واقعی نیز حقیقی کلام است. متکلم قدمت و حدوث تاب 

 کئئلام بئئر لفظئئی اشئئتراک به کلام لفظ گفت که باید باشد، حقیقی  م اطلاق اگر و است مجاز  اجمله و
 (.1/87  نوری، 294) مان  الایجی، است اشاعره این دیدگاه  شود می اطلاق قولی و نفسی

 توان فهمید کهبگوییم که در حقیقت می باید نفسی کلام حقیقت ارۀدرب اشاعره  سخن به پاسخ در البته
 کئئه کرا ئئت و اراده از غیئئر و خبئئری کئئلام دربارۀ و تصدیق تصور از علم از غیر اشاعره  مدنظر نفسی کلام

در نقئئد  نئئدارد. نفسی است، وجود کلام نامش چیزی که نفس لوح و در نیست  ستند، انشائی کلام مبادی
« یا عبارت از تخیل الفاظ است کلام نفسیتوان پ،یرفت  زیرا »نظری  اشاعره را نمیان گفت که توآن نیز می

و  صحیح و روا نیست یا عبارت از علم به مدلولات خداوندشود و این دربارۀ گفته می حدیث نفس که به آن
کئئلام بگوینئئد کئئه »خوا ند  می اشاعره  « است، حال آنکهعلممعانی الفاظ و عبارات که این  مان صفت »

 (.76« است)لا یجی،  لم الهیع« صفتی غیر از صفت »خدا

https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B9%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%81%D8%B8%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D9%86%D9%81%D8%B3
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
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 دوانی علامه منظر الهی در فرق اسلامی از جییگیه  لام .3
 کئئلام به اثبئئات نبوت اثبات اند. درداشته اجماع واجب بودنمتکلم بر تواتربه انبیاء است معتقد دوانی

 تحئئدی به ونمقر و العادهمعجزۀ خارق وسیل به نبوت آید.می لازم دور صورت این در زیرا نیست  حاجت
 شود.می واجب تعالی واجب قدرت و علم اثبات از پس

 بئئه واجئئب ممکنات  م  بر استناد او و است متوقف واجب ارادۀ و قدرت و علم اثبات بر نبوت اثبات
کید واسطه، بی چه و واسطه با چه تعالی،  است. شدنیدریافت انبیاء از طریق نیز واجب کلام کند.می تأ
 در و متکلمئئان حکمئئاء میئئان گویئئد کئئهمی و پردازد می واجب کلام دربارۀ حکماء نمیا اختلاف به او

 بگیئئریم، نظئئر در ذات عارض بئئر صفتی را کلام اگر است. اختلاف حدوثش و قِدم و واجب کلام حقیقت
 است. حدوث کلام مقتیی باشد، حروف  از مرلف اگر و کلام قدم مستلزم 

 کئئلام کئئه متکلمان معتقدند از برخی .1کند: می تقسیم دسته سه به را حکماء  ایدیدگاه دوانی علامه
 آن ایجاد از است عبارت واجب بلکه کلام نیست  تعالیواجب ذات به قائم صفت و است حروف  از مرلف

 را دیئئدگاه این معتزله که نبی لسان یا نبی نفس و و جبرئیل محفوظ  لوح واجب  مانند غیر در مرلف حروف 
 کرامیئئه و اسئئت واجب ذات به قائم حدوثش با مرلف حروف  این که دوم معتقدند . دست 2 اند.کرده اتخاذ

 قائم ب،اته قدیم مرلف حروف  این که معتقدند سوم  . دست 3 دانستند.می جایز را واجب بر ذات حادث قیام
 واجئئب کلام قدم که در آنجا تا برگزیدند را دیدگاه این حنابله که است متعاقبه حروف  و اصوات از مرکب و

 (.161-160، دانستند)دوانی، رساله اثبات الواجب الجدیده قدیم نیز را آن غلاف و جلد و کردند افراط
 
 الهی  لام دربیرۀ دوانی علامه دیدگیه .4

 از  ماننئئد بسئئیاری ،الکلام علم فی الاقدام نهایة کتاب در شهرستانی محمد کند کهمی تصریح دوانی
 خئئود اسئئت  امئئا کئئرده تأیید نفسی را کلام دربارۀ اشعری شیخ و اشاعره  وجیهت سنت،ا ل متأخر متکلمان

 و ماننئئد یافته تألیف او ازلی علم در واسطهبی تعالیحق کلام کند:می بیان چنین را دیدگا ش دوانی علامه
 متعلق است  کائنات  م  به مرتبه، یک  تعاقب و ترتب بدون ابداً  و مکان است، ازلاً  و زمان فوق او که علم

 یئئک مرتبئئه تعاقئئب بدون حق ازلی علم در مرلفه حروف  تألیف تعاقبی دارد، خارج  عالم اصوات در اگرچه
 و زمئئان مقول  از خارج  علم با رابطه در را حق کلام دوانی محقق به جود آمده است. بسیط جعل صورتبه

 وجئئود علمئئی بئئه اعتبئئار و است قدیم است، حروف  تألیف مبدأ که صفتی و تشریح کرده مکان تبیین کرده
 (.است)د باشی قدیم نیز مرلف
 غایئئب او حیط  شهود از شأنی  یچ اند.حق معلوم  جملگی ابد تا ازل  از و دارد  علم حوادث  م  به او
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 محیئئر کئئه آنجا از و است با عدم آمیخته که است امکان عالم نقص جنب  بر ناظر آینده و گ،شته و نیست
 بئئر فئئرع نیئئز زمئئان و اسئئت زمئئان از ناشی و آینده ندارد. گ،شته راه آن در عدم ست،ا مطلق کمال خداوند
 1368است)د باشئئی، نیسئئتی و عئئدم از مبئئرا ذات بئئاری و عئئدم و نقئئص بئئر فئئرع نیئئز حرکئئت و حرکت
 (.78،79،الف،

ه کئئ  معتقئئد اسئئت معلول و علت رابط  دربارۀ النور«  یاکل اشراق و» »رسال  الزورا«ء در دوانی محقق
 لحاظ بدون و تحقق است دارای علت، به انتساب صورت در یعنی است  علت اعتبارات و شلون از معلول
 ندارد  علت ذات با تباینی معلول است که باور این بر نیز النور هیاکل شرح است. در ممتن  و معدوم  نسبت

 (.192،    مو، ثلاث رسائل174الرسائل المختاره،  اوست)دوانی، شلون از شأنی بلکه
 بیانبئئه انئئد.پدیئئد آمده دارد،  ئئاآن بئئه خداونئئد کئئه ایعلمی احاط  از موجودات  م  دوانی منظر از
 ضروری پیدایش  مچنین، است و احسن نظام  مان که  اآن بر حاکم نظام و امکانی موجودات تر،روشن

 بودنضئئروری بئئه مسلله این و اندالهی دایرۀ علم در  مه  ا،آن به خداوند علمی احاط  با  مراه موجودات
 که باشد بسیط موجودی باید تعالی واجب لاجرم  دارد. علت اشاره در معلول تسخیر و معلولی و علی رابط 

 جدیدی حلهرا دیدگاه، این با ندارد. دوانی معنا زمانی تأخر و تقدم وجودی در چنین و نگردد محتاج غیر به
 کاسته است. به اشاعره  مربوط  تمشکلا از حدی تا و گرفته پیش در را

 وحئئرف  صئئوت تعئئالی واجئئب کئئلام که باورند این بر اشاعره  جمهور و اشعری که دارد  تصریح دوانی
 نفسئئی کئئلام را وآن انئئدبرده کئئار بئئه لفظ مقابل معنایبه را کلام آنان است. ب،اته قائم معنای بلکه نیست 

 لفظی کلام اشاعره، زعمبه قدیم است. امری و بوده لفظی مکلا مدلولِ  که اینفسی اند  کلامکرده گ،ارینام
 حئئدوث حمئئل سئئبب د یم، نسبت واجب به اشتراک لفظی طریقبه را آن اگر و حادث است قاری به قائم

 (.162رسال  اثبات الواجب الجدیده،  شود)دوانی،می واجب بر نفسی کلام
اسئئت(  )مئئراد اشئئاعره  باور دارنئئد الهی کلام قدمت به که متکلمانی است که شاید معتقد دوانی علامه

 حتئئی یئئا شودمی ا انت محسوب  اآن به حدوث دادننسبت که کنندمی تصور و دانندنمی را قدیم معنای
 از منئئزه  خداونئئد و شئئودمی واجب ذات قائم به کلام حدوث سبب د ند، نسبت مصحف به را حدوث اگر
 است. نسبت این

 کلمات مصدر تألیف که است صفتی است، واجب تعالی ذات به قائم که متکل که صفت دارد  اذعان او
 اند.یافته تألیف او برای بدون واسطه واجب قدیم علم در که است کلماتی  مان تعالی واجب کلام و است
کید مصرانه دارد. دوانی آگا ی علم و نیز ماسوی کلام به او و اوست علم با واجب مغایر کلام  که کندمی تأ

 کئئه اسئئت معتزلیان م، ب مانند نه و دانندمی علم عین را کلام حق که حکماست رو   مانند نه ا   رو
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 کئئه اسئئت حنابلئئه روی  مانند نه و شمارندمی غیر در مخلوقه اصوات و  مان حروف  را تعالی واجب کلام
و  حئئروف  و تاصئئوا را حئئق کئئلام کئئه ایجی( )عیدالدین مواقف صاحب مانند نه و دارند اعتقاد را  مین
 کنئئد)دوانی،لحئئاظ می لفئئظ مقابئئل معنئئای را حئئق کلام که اشعری مانند نه و داندمی آن بر مشتمل معانی

 (.89،  1753   مو، 164-163رسال  اثبات الواجب الجدیده، 
 سئئرال است. ایئئن مقدر سرالی پاسخ رسدمی نظر به که کندمی مطرح را سرالی اینجا در دوانی علامه
 کئئلام اسئئت ممکئئن کئئه چگونئئه است این سرال باشد. زمان به کلام تعلق از سرال تواندمی اما ذکر نشده 

 کند؟ پیدا مصداق و ظهور زمان از فراتر دیگر، کلام عبارتبه یا بگیرد  تعلق آینده و حال و گ،شته به واجب
 تجمیئئ  معلومئئا بئئه محئئیط و واحئئد واجئئب علئئم کئئه وقتئئی کنئئدمی تصئئریح پاسخ مقام در دوانی

 جملات و مختلف با لغات صحف و کتب از آن اقسام بر مشتمل و واحد کلامش باشد، الجهاتجمی من
حالی  در این و است مقدر مخاطب متوجه در آن خطاب باشد، ازلی او کلام وقتی و است انشائی و اخباری

 مخاطئئب بئئرای و مقئئدر زمئئان به نسبت آینده و حال و پس گ،شته نیست. موجود ازل  در مخاطبی که ست
 وجئئود بئئه مسئئتقبل یئئا حئئال ماضی، صفت به آن از بعیی توصیف در و اشکالی کندمی پیدا تحقق مقدر

 (.165-163رسال  اثبات الواجب الجدیده،  آمد)دوانی، نخوا د
 
  دیدگیه علامه خفر  دربیرۀ  لام الهی .5

 التکلمتفکیک تکلم از مابه .1.5
کنئئد. کئئلام گئئا ی بئئه « به دو معنا از کلام اشئئاره میخفری در شرح عبارت خواجه »عمومیة قدرته...

التکلم« است. منظور از تکلم، قدرت بر ایجئئاد اصئئوات و منظئئور از معنای »مابهمعنای »تکلم« و گا ی به
 کند.الیمیر متکلم را به مخاطب منتقل میالتکلم،  مان اصوات، الفاظ و حروفی است که مافیمابه

و الفاظ را از معنای مصدری القای کلام تفکیک و بئئر قسئئم سئئومی از  برخی قدرت بر احداث اصوات
کید می  ئئا دانسئئتن آن(  لکن این دو قسم لازم و ملزوم یکدیگرند و قسیم3/421کنند)نراقی، معنای کلام تأ

 دور از واق  به نظر می رسد.
قیام ذکرشئئده توسئئط کند، تو م تعارض میان دو  خفری بر اسام دو معنایی که از کلام الهی بیان می

 (.23کند)قوشجی، تعلیقه بر الهیات شرح تجرید ملا علی قوشجی،متکلمان را چنین رف  می
منشأ تداف  و اختلاف میان دو قیام، اشتراک لفظ است  زیرا اگر کلام در این دو قیام به یک معنئئا در 

معنای »تکلئئم« قیام اول به نظر گرفته شود، موجب تو م تعارض خوا د شد  درصورتی که اگر کلام را در
تکلم« بدانیم،  ر دو قیام صحیح و بئئه دور از خدشئئه خوا ئئد بئئود  بهمعنای »مابگیریم و در قیام دوم به
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 التکلم، حادث.یعنی تکلم الهی، قدیم است و مابه
 تکلم قدیم .2.5

جئئایی کئئه ذات دانئئد. از آنخفری تکلم یا کلام حقیقی الهی را ازلی دانسته و آن را عین ذات واجب می
حق تعالی ازلی است  یعنی قبل ندارد، کلام او نیز ازلی و عین ذات خوا د بود. این کلام ازلی، در عصئئر و 

شئئود   مئئان گونئئه کئئه صورت گزاره و کلام لفظی حادث شده است و به پیامبر وحئئی میای خا  بهدوره
 قدرت ذاتی و ازلی الهی علت پیدایی حوادث در آینده است.

گیرد) مئئان، ر  و تبیین علامه خفری موردتوجئئه و اسئئتقبال برخئئی متکلمئئان متئئأخر قئئرار میاین نگ
 ئئای کلامئئی بودن کئئلام الهئئی را بتئئوان در زمئئرۀ نوآوری(. به نظر می رسد که تبیین و توصیف قدیم3/46

ایئئن نظئئر فکری از متکلمان در بین شیعه و حتی معتزله پیش از وی، به خفری تلقی کرد  زیرا کمتر صاحب
 گرایش داشته است.

 بودن کلام الهی پرداخته خوا د شد:در اینجا، به دو جهت دیگر از ازلی
برخلاف مشی خواج  طوسی که بر رابط  کلام و قئئدرت  الف( مبتنی بر رابطۀ بین علم و کلام الهی: 

کید داشته، در این نگاه لازم است که به نقش و رابط  علم و کلام خدای متعال توجه شود. علامئئه خفئئری  تأ
در موضئئعی، کئئلام ذاتئئی و حقیقئئی الهئئی را بئئر علئئم اجمئئالی وی بئئه مئئدلول کئئلام لفظئئی تطبیئئق کئئرده 

بودن کئئلام را (. وی بئئدین وسئئیله، اشئئکال قئئدیم184-182است)خفری، تعلیقه بر الهیات شرح تجریئئد،  
 و متکلمان، قدیم است. کند  چراکه علم اجمالی الهی قبل از کشف تفصیلی، از منظر فلاسفهمرتف  می

توجیه دیگر نگر  خفری بر اتحاد علم و کلام و نئئه صئئرف ارتبئئاط آن   ب( اتحاد کلام و علم الهی: 
کید دارد. اگر کلام را نوعی انتقال آگا ی تلقی کنیم، بیشتر می توان به وجه شبا ت این دو وصف پی دو، تأ

 برد.
کار داریم: یکئئی، دیئئالوگ  و دیگئئری، مونولئئوگ یئئا در حوزۀ کارکرد تکلمی آدمی، با دو نوع تکلم سرو

 گویی.تک 
 نگام سخن با دیگری بئئه وشنود، تکلمی است طرفینی که انسان بهدر ادبیات نمایشی، دیالوگ یا گفت

کند. در مقابل، مونولوگ کلامی است که فرد تنها سئئخن کند و پاسخ خود را نیز دریافت میزبان جاری می
گوید یا شمول این قسم را گستر  داده و شامل مواضعی بدانیم که فرد با خود سخن میگوید. اگر دامن   می

تئئوان نئئوعی تکلئئم او دانسئئت  لئئ،ا،  ئئر کند،  ر نوع آگا ی انسان را میمسائلی را در ذ ن خود مرور می
 (.4/16دادن به خود یا دیگری تعریف کرد)ملکیان، توان نوعی آگا یتکلمی را می

توان الگو گرفئئت و تکلئئم و خصو  با توجه به جایگاه مونولوگ میدربارۀ تکلم انسان، بهاز این تبیین  
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کلام الهی را صرفاً به وجود مخاطب و گیرندۀ کلام محدود ندانست. کلام ذاتی و قدیم الهی  مان علئئم او 
 پ،یر است.تعالی تبیین و توجیهخوا د شد که با وجود ذات باری

 اه اشاعره و معتزلهنگرش خفری و بررسی دیدگ .3.5
د د، سخن اشاعره: »کلامه تعالی لیس مئئن جئئنس علامه خفری بر اسام تعریفی که از کلام ارائه می

 کند:الأصوات« را چنین بیان می
گویند: کلام حق از جنس اصوات و حروف نبوده  بلکه معنایی اسئئت کئئه بئئه ذات باره میاشاعره دراین

گویند و این کلام لفظی که از حروف به وجود آمده، اسئئتدلالات فسی میحق قائم است و آن معنا را کلام ن
 بر آن معنا دارد. 

کند و می گوید: »اگر مراد ایشان این است که تکلم در حالی که خفری قول اشاعره را نقد و بررسی می
جئئنس  طور مطلئئق ازتکلئئم بئئه :شئئود کئئهتعالی از جنس اصوات و حروف نیست«، این ایراد گرفته میحق

اصوات و حروف نیست و دیگر به بیان این عبارت که »و  و مدلول الکلام اللفظی المرکب مئئن الحئئروف« 
تعالی قائم به ذات او و قئئدیم نیازی نیست  مگر آنکه از ظا ر عبارت شما گ،ر کنیم و بگوییم که کلام حق

را اراده کنئئیم  –بر تألیف کلمات یعنی  مان قدرت   –است و این در صورتی است که از تکلم معنای انتزاعی  
التکلم« را اراده کنند، دیگر صحیح نیست که بگویند: »بل  و معنا قائم و اما اگر ایشان از کلام م،کور »مابه

ب،اته تعالی«  مگر آنکه مانند برخی از حکماء قائل شئئوند کئئه موجئئودات در شئئهود علمئئی قئئائم بئئه ذات 
 (. 172تکلم « جز در شهود علمی قائم به متکلم نیست) مان، التعالی  ستند. در نتیجه، »مابهحق

توان کلام نفسی اشئئعری را بئئر کئئلام بنابراین، بین نگاه خفری و نگر  اشاعره فاصله وجود دارد و نمی
 حقیقی مدنظر خفری تطبیق داد  مگر با تأویل که خلاف ظا ر کلام اشاعره است.

تعئئالی بودن حقتعالی است  ل،ا، متکلمیرقائم بر ذات حقمعتزله قائل است که کلام الهی، حادث و غ
کنئئد  قصد القاء و اعلان به غیر، کلام را خلئئق میمعنای خلق کلام است. خدای متعال بهدر این نگر ، به

صئئرف مجرد خلق کلام، تکلم خدا لازم نمی آید   مان گونه که بهگوید: »بهبنابراین، اشکال اشاعره که می
 شود.توان آن را خلق کلام خدا دانست«، دف  میشود. لکن نمیزید، کلام توسط او خلق میکردن  صحبت

گوید: مطابق این بیان، تکلم از صفات حقیقیه نیست و حادث است. اگر تکلم را از صئئفات خفری می
و خلئئق حقیقیه بدانیم در این صورت، تکلم باید امری باشد که آن مصدر تألیف کلمات یا قدرت بر تألیف 

آن است. در این  نگام نزد محققان، آن امر، نفس ذات واجب تعالی خوا د بود که قادر بر تئئألیف کلمئئات 
 (.171است)خفری، مجموعه رسائل علوم عقلی، 

خوا د از اختلاف موجود بین فرق اسئئلامی علامه خفری با تفکیک دو معنای کلام خداوند متعال، می
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بودن آن را توجیه کند  البته وی کلام حقیقئئی عنا،  ر دو نگر  قدیم و حادثعبور کرده و مبتنی بر این دو م
تواند کلام نفسی اشاعره را بپ،یرد. ل،ا، وی از این جهت که کلام حادث و قدیم کند و نمیرا قدیم فرض می

 ا را پ،یرفته نکند به دو معنای مدنظر اشعری و معتزلی توجه دارد  اما نه به این معنا که نگر  آرا تبیین می
 (.173باشد) مان، 

سبب  ریک از این اعتبارات  مچنین، خفری می گوید: برای کلام لفظی چهار اعتبار وجود دارد که به
 توان تصور کرد: برای کلام لفظی، صورتی از وجود را می

کلام قئئراری بئئه  . کلام لفظی قائم به  واست و به این اعتبار در اعیان وجود دارد  بدون آنکه از اجزای1
 شمار آید. 

. کلام لفظی به عالم م ال مربوط است که عالم لطیفی اسئئت و در ایئئن عئئالم حئئدوث کئئلام لفظئئی 2
 ای تدریجی است و برای  م  اجزای آن بقاء وجود دارد. گونهبه

نحو حدوث دفعئئی  مئئراه بئئا بقئئاء . کلام لفظی مندرج در علم، در عالم مجردات است و در عالم به3
 شود.تحقق میم

. کلام لفظی مندرج در علمی است که مقدم بر ممکنات است، پس با این وجود حادث نیست  زیرا 4
 (.181اند)خفری، تفسیر آیت الکرسی، مخلوق نیست و دیگر ممکنات در این اندراج با کلام لفظی شریک 

معنای خلئئق تکلئئم بئئه  دارد: اولی این است که:خفری سپس، دربارۀ صفت تکلم ذات خداوند بیان می
 کند  پس امری اعتباری خوا د بود.کلماتی است که بر معانی دلالت می

 مراتب کلام الهی .4.5
صورت صریح بیان کرده، در پایئئان بحئئث شئئش  رچند علامه خفری، نظر خود را دربارۀ کلام الهی به

 (.197  تعالی را برشمرده است)خفری، تعلیقه بر الهیات شرح تجرید،مرتبه از تکلم حق
. مرتب  اول از تکلم الهی، تکلم حقیقی است که زائد بر ذات حق نیست  زیرا ذات او اوامر، نئئوا ی و 1

کند. وی تکلم با این خصوصیت را »خطئئاب شبیه آن دو و  مچنین، القای اخبار به مخاطبان را اقتیاء می
 نامند.قدیم« می

که واجب تعالی، احکام و آنچه به وجئئود مئئی  . مرتب  دوم تکلم، تکلم میان حق و مجرد قدسی است2
 کند.آید را به قلم اعلی القاء می

آیئئد کند و به وجود میواسط  قلم، آنچه حکم می. مرتب  سوم تکلم، تکلمی است که واجب تعالی به3
 نویسد.کند و آن را میرا به لوح محفوظ الفاظ القاء می

رتبه، خدای متعال احکام و اخبار را به نفوم مجرد القاء . مرتب  چهارم، تکلم نفسی است که در آن م4
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 کند.می
. مرتب  پنجم از تکلم الهی، تکلم م الی است که خدای متعال الفاظ م الی دال بر معنای مقصود را به 5

 کند.نقوم انسانی در عالم م ال القاء می
مقصود را به نفوم انسئئانی در . مرتب  ششم تکلم، تکلمی است که خدای متعال الفاظ دال بر معانی  6

 (.197کند) مان،  عالم ملک و طبیعت القاء می
خفری بر این باور است، از آنجایی که ذات حق تعالی ازلی است کلام او نیز ازلی و عین ذات خوا ئئد 

صورت گزاره و کلام لفظی حادث شئئده و بئئه پیئئامبر وحئئی ای خا  بهشد. این کلام ازلی در عصر و دوره
الوجود با این توضیح بر اسام آراء علامه خفری، تکلم حقیقی در قیئئام اول، نفئئس ذات واجئئب  شود.می

 –تعئئالی  –اسئئت  بئئدون آنکئئه مسئئتلزم تعئئدد قئئدیم شئئود: »فئئین الئئتکلم الحقیقئئی نفئئس ذات الواجئئب 
(. بئئه نظئئر مئئی رسئئد کئئه تبیئئین و توصئئیف 266عندالمحققین، فیکون قدیماً بلا تعئئدد القئئدماء«) مان،  

فکری از  ای کلامی خفری تلقئئی کئئرد  زیئئرا کمتئئر صئئاحببودن کلام الهی را بتوان در زمرۀ نوآوریقدیم
 متکلمان در بین شیعه و حتی معتزله پیش از وی، به این نظر گرایش داشته است. 

گیرد و دارد که قدرت خداوند تمام ممکنات را در بر میتب  متکلمان پیش از خویش اظهار میایشان به
شود  ل،ا، خداوند بر تکلئئم و القئئای جمله ممکنات، القای کلام دال بر معناست که به دیگری اعلام می  از

 (.169کلام به دیگری قادر است)خفری، مجموعه رسائل علوم عقلی، 
کنئئد و علامه خفری در تبیین و تفسیر موضوع، دو معنا برای کلام ارائئئه و دو مسئئلله را از  ئئم جئئدا می

ای، اختلاف اشاعره و معتزله را پوشش د د  البته نه دقیقاً به  مان معنایی که آنان قائئئل گونهبه  تلا  دارد تا
 اند.بوده

 
 وجه شبیهت و تفیوت دو اندیشمند .6

 هاشباهت .6.1
دانئئد. از آنجئئایی کئئه ذات خفری تکلم یا کلام حقیقی الهی را ازلی دانسته و آن را عین ذات واجب می

ی قبل ندارد، کلام او نیز ازلی و عین ذات خوا د شد. این کلام ازلی، در عصئئر و تعالی ازلی است، یعنحق
شود   مئئان گونئئه کئئه قئئدرت صورت گزاره و کلام لفظی حادث شده و به پیامبر وحی میای خا  بهدوره

 ذاتی و ازلی الهی علت پیدایی حوادث در آینده است.
 مکئئان تبیئئین و زمان مقول  از خارج  علم با رابطه رد را حق کلام دوانی نیز  مانند علامه خفری محقق

 نیئئز مرلئئف وجود علمئئی اعتبار به و است قدیم است، حروف  تألیف مبدأ که داده که صفتی توضیح و کرده
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 است. قدیم
 مقابل نفسی کلام به اعتقاد و الهی کلام بودنقدیم محور دربارۀ دیدگاه اشاعره  نقد در علامه خفری نیز

 است. القولمتفق دوانی با اوصاف، دیگر با کلام مغایرت  مچنین،و  لفظی، کلام
 بئئه خداونئئد علمئئی احاط  با  مراه موجودات ضروری پیدایش از دیدگاه علامه خفری و محقق دوانی

علئئت  در معلول تسخیر و معلولی و علی رابط  بودنضروری به مسلله این و اندالهی دایرۀ علم در  مه  اآن
 دارد. اشاره

 هافاوتت .2.6
 ئئای کلامئئی خفئئری بودن کلام الهی را بتوان در زمئئرۀ نوآوریرسد که تبیین و توصیف قدیمبه نظر می

فکری از متکلمان در بین شیعه و حتی معتزله پیش از وی، به این نظئئر گئئرایش تلقی کرد  زیرا کمتر صاحب
 داشته است.  

حکماء بئئا علئئم او یکسئئان، نئئه طبئئق نظئئر محقق دوانی نیز، معتقد است که کلام خدا، نه مطابق نظر  
معتزله، حروف و اصوات مخلوقه، نه مطابق نظر حنابله و صاحب مواقف، از سنخ حروف، اصئئوات، شئئبیه 
این دو و معانی و نه مطابق مشهور اشعری، معنای مقابل لفظ است  بلکه بایست آن را »قوۀ تئئألیف کئئلام« 

داند که ذات الهی در م الهی را با این نگر ، کلماتی می(. وی کلا164-163دانست)دوانی، سب  رسائل،  
دانئئد و بئئا اشئئاعره  مئئراه علم قدیم خویش آن را تألیف کئئرده اسئئت  لئئ،ا، آن را قئئائم بئئه ذات و قئئدیم می

 (.163شود) مان،  می
 علئئم بئئا مغئئایر و کلمات تألیف را مصدر الهی کلام متقدم، حکمای از بسیاری برخلاف دوانی علامه

 داند.می الهی
علامه خفری در موضعی، کلام ذاتی و حقیقی الهی را بر علم اجمالی وی با مدلول کلام لفظی تطبیئئق 

بودن کئئلام را (. وی بدین وسیله، اشکال قدیم184-182داده است)خفری، تعلیقه بر الهیات شرح تجرید،  
فه و متکلمئئان، قئئدیم اسئئت. کند  زیرا علم اجمالی الهی قبل از کشف تفصئئیلی، از منظئئر فلاسئئ مرتف  می

معتقد است که کلام خدا، نه مطابق نظر حکماء با علم او یکسان، نه طبق نظر معتزلئئه، حئئروف و اصئئوات 
مخلوقه، نه مطابق نظر حنابله و صاحب مواقف، از سنخ حروف، اصوات، شبیه این دو و معانی و نه مطابق 

را »قوۀ تألیف کلام« دانست)دوانی، سب  رسائل، مشهور اشعری، معنای مقابل لفظ است  بلکه بایست آن  
دانئئد کئئه ذات الهئئی در علئئم قئئدیم خئئویش آن را (. وی کلام الهی را با این نگر ، کلماتی می163-164

 (.163شود) مان، داند و با اشاعره  مراه میتألیف کرده است  ل،ا، آن را قائم به ذات و قدیم می
کید ضمن هک  است حکمایی جمله از دوانی علامه  مسئئلله، ایئئن در و متکلمئئان حکمئئاء اختلاف بر تأ
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 پردازد.می آن تفسیر و تحلیل به و کندمی ارائه بدیعی دیدگاه خود
 دارد. وصئئفات ذات مبحئئث در اسلامی متکلمان جمهور از او دیدگاه تمایز از نشان دوانی آثار مطالع 

 صئئفات بحئئث در کمنامیئئد  دسئئت اشعری لمیمتک کلامی مسائل از بسیاری در را دوانی توانمی  رچند
 ا فکئئری مبانی با اشاعره  جمهور زیرا دیدگاه است  کرده ارائه جدیدی دیدگاه و گرفته فاصله آنان از متعال

 را صفاتی توحید و اندیافته تقرر تعالی واجب ازلی در علم که داندمی ذات عین را صفات او نیست. سازگار
 ایجئئاد را متکلم نیاید ظهور عرص  به تا که داندمی ایقوه  و مبدأ را صفت تکلم انیدو علامه اند.کرده مقدر
 کند.نمی

 
 گیر نتیجه

قط ، نتیجه گرفت که بحث حدوث و قئئدم کئئلام توان بهبا بررسی و تبیین تفکرات کلامی در اسلام می
ماننئئد ایئئن سئئبب   حق از پرماجراترین مشاجرات کلامی اسئئت و در تئئاریخ کئئلام اسئئلامی  ئئیچ مبح ئئی

نظر نبوده است. علت اصلی این تعارضات و اختلافات  م به این دلیئئل بئئوده اسئئت کئئه برخئئی از اختلاف
 دار قدم آن شدند. دار حدوث کلام خدا و برخی دیگر طرف  ا طرف آن

از طرفی، بعیی عنوان متکلم را بر ذات حق صادق دانستند و برخی تصور کردنئئد کئئه حقیقئئت کئئلام 
آید و متوجه شدند که اطئئلاق ایئئن  ا به وجود میست که از ترکیب حروف و آوا ا و قط  و وصل آنامری ا

 امر بر حق تعالی روا نیست.
کلام نزد اشاعره، نفسی و قدیم و از منظر معتزله، لفظی و حادث است. شیعه با نگر  معتزله مشکلی 

اسئئت. ایئئن نگئئر  را در تبیئئین علامئئه خفئئری  ندارد  اما کلام ازلی و قدیم را حقیقی و عئئین ذات دانسئئته
 کنیم.مشا ده می

علامه خفری با تفکیک دو معنای کلام الهی سعی دارد از اختلاف موجود بین فرق اسلامی عبور کئئرده 
بودن آن را توجیه کند  البتئئه وی کئئلام حقیقئئی را قئئدیم و مبتنی بر این دو معنا،  ر دو نگر  قدیم و حادث

اند کلام نفسی اشاعره را بپ،یرد. ل،ا، وی از این جهئئت کئئه کئئلام حئئادث و قئئدیم را تبیئئین توداند و نمیمی
  ا را پ،یرفته باشد.کند به دو معنای مدنظر اشعری و معتزلی توجه دارد  اما نه به این معنا که نگر  آنمی

یقئئی الهئئی مقایس  نگر  علامه خفری و محقق دوانی دربارۀ کلام الهی و توجئئه برخئئی بئئه تکلئئم حق 
حاکی از آن است که اولًا، تبیین خفری در خصو  این مسلله در نگئئر  دانشئئمندان پئئیش از وی وجئئود 

توان آن را ادامئئ  نگئئاه ندارد  ثانیاً، محقق دوانی در نظری  خویش از نگاه علامه خفری بهره برده است و می
بئئودن آن و کلام حقیقی، عئئین ذات ی دینوی دانست. مشترک لفظی دیدن کلام، ابتنا و اتحاد آن با علم، ذات
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 ای علامه خفئئری اسئئت کئئه در تبیئئین نظریئئات دانشئئمندان پئئیش از وی داشتن آن از جمله نوآوریمراتب
 مشا ده نشد.

مطالع  آثار دوانی نیز نشان از تمایز دیدگاه او از جمهور متکلمئئان اسئئلامی در مبحئئث ذات و صئئفات 
کم در بحئئث در بسیاری از مسئئائل کلامئئی متکلمئئی اشئئعری نامیئئد  دسئئتتوان دوانی را دارد.  رچند می

صفات متعال از آنان فاصله گرفته و دیدگاه جدیدی ارائه کرده است  زیرا دیدگاه جمهئئور اشئئاعره بئئا مبئئانی 
اند و توحید داند که در علم ازلی واجب تعالی تقرر یافتها  سازگار نیست. او صفات را عین ذات میفکری
داند که تا به عرص  ظهور نیاید متکلم ای میاند. علامه دوانی صفت تکلم را مبدأ و قوه ی را مقدر کردهصفات

 کند.را ایجاد نمی
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